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 چکیده 
 

نامغلام  شاعران  از  یکی  ارکوازی  و  رضاخان  آشنا 
است ایلامی  ویبرجستۀ  کردی    .  زبان  به  دیوانی 

از  گوناگونی  موضوعات  به  آن  در  که  دارد  جنوبی 
الشّکوی« پرداخته که تاکنون مغفول از ّ جمله »بث

است.   مانده  از  ّ موضوع بثّ پژوهش  الشّکوی عمیقاً 
روحیه و محیط زندگی شاعر متأثر است که از خلال  

و    های شاعرافکار و اندیشهتوان به  تحلیل آن می 
برد.  هاسرچشمه  پی  او  اندیشگی  آماری،  ی  جامعۀ 

شامل دیوان شعر این شاعر است که با استفاده از  
تحلیل   است تکنیک  تحلیل شده  و  تجزیه  .  محتوا 

دهد که شاعر در دیوان شعر  نتایج پژوهش نشان می 
مناجات  در  ویژه  به  مختلف  خود،  انواع  به  نامه، 

سیاسی،   شخصی،  شکواییۀ  جمله:  از  شکواییه 
اساسی  فلسفی، عر از علل  است.  پرداخته  و...  فانی 

می موضوع،  این  به  شاعر  وضع  پرداختن  به  توان 
ناگوار زندگی حاصل از رفتار حاکم وقتِ پشتکوه با  

 وی و همچنین مرگ ناگهانی فرزندش اشاره کرد. 

 
کییادی ارکوازی،    رضاااااغلام  : واژگاان  خااان 

ژگی ااااا نامه، ویالشاّکوی، شاعر کدردی، مناجاتبثّ
 شکواییه

 

  

 کورته 
 

ئه خوڵامڕه  یه ە رکزاخان  و    شاعیره   له   کێک وازی  ناسراو 
زمانی    به   نی دیوانێک خاوه   ناوبراو   .یە کانی ئیلامیدیاره 

  فرەچەشن   بابەتگەلی   تیایدا باسی له   که   یە یلیفه   ی کوردی
یەکێک لەو بابەتانەیە کە تا ئیستا    الشکوی" "بث   و   کردووه 

  ی زۆری گریلێکار  ته م بابه . ئه توێژینەوەی لە سەر نەکراوە
کە دەکرێ بە    ووه بی ژیانی شاعیر  روون و ژینگه ده   له 

و   شاعیر  هزری  و  بۆچوون  سەری،  لە  توێژینەوە 
دەربکەوێ.  زئاخێ ئەو  بیردۆزیی  ی  ڵگه کۆمه گەکانی 

  گرتن لە کەڵک   به   که   رهی شاعی ەکە شیعر  دیوانە   ، ئاماری
شیکاریته  سەر    ڕۆکناوه   ی کنیکی  لە  لێکۆڵینەوەی 

دهکراوه  توێژینەونجامی  رئه .  له ریده ده   هئەم  شاعیر    خات 
هەمە چەشنێک   ، موناجاتنامە  ت له تایبه  به  ،یداکه ه دیوان

هێناوە،   سیاسی،  شه   گازندەی:  وانه له گازندەی  خسی، 
عیرفانی لسه فه  هتد.    فی،   هۆکاره   له دەکرێ  و 
ئاماژە بە  ،  ته م بابه شاعیر له   ئاوڕدانەوەی کانی  تییه ڕهبنه 

ژیانی   ناخۆشی  نجامی  دەرە  که   بکرێت دۆخی 
  لە هەمبەرپشتکۆ  ئەوکاتی  وای  رمانڕه وتی فه ڵسوکه هه 

 .ی بووه که ناکاوی کوڕهله  مەرگی ها روهو هه  دا خۆی
 

سه گه وشه  ئهخوڵامڕه:  کی ره لی  وازی، رکهزاخان 
کوردی،  "الشکویبث " شیعری  تایبهموناجاتنامە،  ندی تمه، 

 گازندە 
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 مقدمه -1
های انواع ادبی است که به جهت احتوا  الشّکوی اصطلاحی بلاغی در نظم و نثر است و یکی از گونه بثّ

شاعر در آن از احساسات شود. »چرا که  بر احساسات و عواطف شخصی، از فروع ادب غنایی محسوب می
انواع  (. در حالی که »قدما بثّ 236:  1383)شمیسا،    گوید«و عواطف خود سخن می الشّکوی را جزو 

آوردند، بلکه به صورت موضوعی غیرمستقل، ضمن صنعت بدیعی کلام جامع مورد ادبی به شمار نمی
عظه، شکایت از روزگار و مسائلی اند. کلام جامع، کلامی است که شاعر در آن حکمت، موبحث قرار داده

بیان کند« (. صفا درباره شعر غنایی آورده است که: »میزان و 1:  1395)نصراللهی،    از این دست را 
ملاک حقیقت در این نوع شعر عواطف و روح شاعر است. غرض و غایت شعر غنایی توصیف عواطف  

باشد، موضوع آن... عواطف نفسانی و نفسانیات فرد است و تمام عواطف نفسانی بشر از هر نوع که  
پرستی گرفته تا حیرت و عشق تمام تجلیات عواطف و احساسات بشری است از احساسات دینی و میهن

 (. 3: 1379)صفا،  های درونی و...«و کینه و تحسر و بیان غم
انما اشکوا بثی و   ،تشکی کردن  ،شکایت بردن  ،نشر و اذاعت شکایت  ،»بث شکوی )بث شکوی(

: ذیل بث(. »بث: پراکنده ساختن، برانگیختن غبار، فاش 1377)دهخدا،    («86/  12)قرآن    الی الله  حزنی
  الشّکوی: آشکار کردن گله و شکایت، دردِ دل کردن« بثّ  ؛کردن خبر، آشکار کردن راز و اندوه خود

خاص و عام   های: ذیل بث(. این نوع آثار حاوی گله و شکایت از ناملایمات یا محرومیت1364)عمید،  
 روزی است. اندوه و یاس و ناکامی و تیره ۀکنندو منعکس

الشّکوی« را از نوع صنایع بدیعی به حساب آورده و گروهی آن را جزو ادب غنایی گروهی »بثّ
ای از ادب غنایی به شمار آورد و هنگام بحث در باب انواع  اند. با این اوصاف »باید آن را شعبهشمرده

 (.  247: 1384)سرامی،  اقسام شعر به اعتبار موضوع، از آن سخن گفت«ادبی، یا ذیل 
گوید: »گذشتگان در باب شعر شکوایی به غور و بررسی در باب پیشینۀ شعر شکوایی، سرامی می

اگر از حبسیه در شعر و ادب فارسی تألیف ظفری، که تنها در باب یکی از  -  اند، و معاصران نیزنپرداخته
(. آغاز 248)همان:    اند«در این باره جز به اختصار سخن نگفته  -های شعر شکوایی است، بگذریمشاخه

برمی به قرن سوم  بلخی، و کسایی شعر شکوایی  بوشکور  آثار شاعرانی همچون رودکی،  گردد و در 
نیۀ رودکی ترین نمونۀ این نوع، قصیدۀ دنداهایی از شعر شکوایی وجود دارد. »شاید کهن مروزی، رگه

گوید و به مقایسۀ آنها با حال و های زندگی خود سخن میها و فراخیباشد. او در این سروده از شادی
 (. 247)همان،  نالد«پردازد و از ضعف و عجز خویشتن می روز پیری خویش می
رباعی و شود و حتی تعدادی از شاعران با قالب  های گوناگون شعری یافت میشکواییه در قالب

اند. اهمیت این نوع ادبی در آن است که به وسیلۀ آن به  دوبیتی به این موضوع پرداخته و شعر سروده
 دهد. بریم و دیگر آنکه تصویری روشن از جامعۀ مورد نظر شاعر به دست میروحیات سرایندۀ آن پی می 
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بندی دقیق آنها دشوار  طبقهبا توجه به اینکه در مبحث شکواییه تنوع موضوع فراوان است، بنابراین  

توان آنها را به پنج دستۀ فلسفی، عرفانی، اجتماعی،  رسد. با این حال از نظر محتوایی میبه نظر می 
 بندی کرد.سیاسی و شخصی تقسیم

دیوان شاعر، در  الشّکوی«  »بثّتصویری روشن و جامع از موضوع  برای به دست دادن    در این مقاله،
چگونه است؟  رضا ارکوازیغلام الشّکوی« در دیوانبازنمود »بثّ. 1 :شودته میپرداخ هاپرسش به این 

الشّکوی« که شامل: فلسفی، اجتماعی، عرفانی، سیاسی و شخصی است، به کدام از انواع »بثّ. شاعر  2
 ؟است  یک توجه بیشتری نشان داده

 

 پیشینۀ پژوهش  -2

می  پژوهشپیشینۀ   پژوهشنشان  که  اشعار  دهد  مورد  در  متنوعی  و  گوناگون  علمی    رضاغلامهای 
مهمترین   که  است  شده  انجام  است  آنهاارکوازی  شرح  نشانهبدین  به  »نگاهی  مناجات:  نامۀ های 

شناسی، به  شناختی و نشانه( که در آن با رویکرد سبک1388نژاد )خان ارکوازی« از سهرابرضاغلام
نامه پرداخته است؛ »بررسی تطبیقی حبسیۀ خاقانی  و شخصیت روحانی ارکوازی در مناجاتبررسی سیما  

و  رضا غلامو   یوسفی  از  ارکوازی«  )خان  و    (1395حاتمی  خاقانی  حبسیات  تطبیقی  صورت  به  که 
ثیر أ؛ »بررسی تاندو تحلیل کرده های ادبی بررسی  خان ارکوازی را از دو منظر مضامین و آرایه رضاغلام

که موضوع آن تأثیر قرآن بر اندیشۀ    (1392)   خان ارکوازی« از اختر سلطانیرضاغلامآن بر اشعار  قر
شاعر و تبیین و تشریح محیطی است که در آن پرورش یافته و زندگی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی 

ترنم مرثیۀ  تطبیقی  »بررسی  است؛  گذرانده  آنجا  در  را  باوهخود  و  خاقانی  خان ضا رغلامیال  المصاب 
سرایی خاقانی در مرگ فرزند و تشابه آن مرثیه  ،(، که نویسندگان1394ارکوازی« از یوسفی و عزیزی )

خان ارکوازی«  رضاغلاماند؛ »تجلی افلاک و اختران در دیوان  یال مورد بحث قرار داده را با مرثیۀ باوه 
تران در شعر شاعر نوشته  ( که در موضوع چگونگی بازتاب افلاک و اخ1393)  از آزادی و علیرضایی

است؛ »تأثیر حماسه مناجاتشده  بر  فارسی  دینی  و   رضاغلامنامۀ کردی  های  از سلطانی  ارکوازی« 
خان ارکوازی  رضاغلامهای دینی فارسی را بر اشعار کردی  ( که موضوع تأثیر حماسه1389)   همکاران

( که 1396فرمانی )زاده و رحمتیاز بیگ«  ارکوازی  رضاغلام؛ »بررسی نوستالژی در دیوان  اندنشان داده 
 .اندهای نوستالژی را در دیوان شاعر بررسی کرده در آن گونه 

شرح اشعار ارکوازی است    باتصحیحی انتقادی    هم(  1379)  از سارایی  آلودهای مهشاعر قله  کتاب
 . است ( به چاپ رسیده1391) رضاخان ارکوازیدیوان غلامویرایش دوم آن نیز با عنوان  که

کانون دبیرخانۀ  فرهنگیهمچنین  )-های  مساجد  همایشی  1386هنری  »تبیین    را(  عنوان  با 
، پنج سخنرانی و یازده مقاله  برگزار کرد که در آنخان ارکوازی«  رضاغلامهای دینی و عرفانی اندیشه

، ویدر مناجات، تجلی آیات و احادیث در شعر    او، سیمای روحانی  ارکوازیدربارۀ زندگی و افکار و آثار  
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مباحث کلامی   و، رویکردهای فرهنگی و تربیتی او، انگارۀ رهایی و دقایق فلسفی  رضاغلامنامۀ  مناجات
خان ارکوازی« که شورای پژوهشی رضاغلام»بزرگداشت  کنگرۀهمچنین در  .دشو... ارائه  شدر دیوان

( آن را برگزار کرد، جمع زیادی از استادان، مدرسان، 1373اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام )
نظر   اظهار  شاعر  دینی  و  فرهنگی  سیاسی،  اجتماعی،  مورد شخصیت  در  پژوهشگران  و  اندیشمندان 

کوی« در شعر این شاعر ایلامی، به صورت خاص و ویژه، دیده الشّکردند، اما پژوهشی در زمینۀ »بثّ
 نشد.

آن است که در هیچ یک از منابع، به موضوع مورد    ،کندآنچه ضرورت چنین پژوهشی را ایجاب می
خان ارکوازی، شاعر ایلامی، پرداخته نشده است. بنابراین پژوهش حاضر رضاغلامنظر در دیوان شعر  

های منظوم در شعر کدردی و از الشّکوی« و گلایهّ که از آن به موضوع »بثای باشد  تواند دریچهمی
 جمله دیوان شعری وی نگریسته شود.

 

 نامهزندگی -3
 1219آشنای ایلامی است. »در اسناد مکتوب، موجود است که در سال  خان ارکوازی، شاعر نامرضاغلام

یار قرار داده است. اگر فرض کنیم که  خان والی، طی حکمی او را مورد نوازش بسهجری قمری حسن
هجری    1189- 1184های  در این اوان، سی یا سی و پنج ساله بوده است، باید متولد بین سال  رضاغلام

« معروف است. این فتهرچهسهای است که به »(. زادگاه وی منطقه18:  1393)سارایی،    قمری باشد«
رستان چوار، استان ایلام است که هم اکنون نیز اعقاب  « از توابع شهویزه بانمنطقه جزیی از روستای »

 سکونت دارند. شاعر در آنجا
دانیم؛  های آغازین عمر و کیفیت پرورش و تربیت و تحصیلات او مطلب بسیاری نمی»در باب سال

 ای قرائن و شواهد، شاعر در محیطیجز آن که بر پایۀ اظهارات کهنسالان و اعقاب او، و نیز بر طبق پاره 
ای نسبتاً مرفه و باسواد پرورش یافته است. پدرش حسن بگ، ملا و اهل خط و  عشایری، در خانواده

ای مواد درسی های اولیه نظیر خط و سواد و قرائت قرآن و پاره کتاب بوده است. احتمالًا شاعر آموزش 
 (. 82: 1379)سارایی،  معمول آن عصر را در نزد پدر و دیگر ملاهای زادگاه خود آموخته است«

قبیله   ای که طی حکمی او را به ریاستخانِ والی بوده، به گونه ، ابتدا مورد اعتماد حسن ارکوازی 
شود؛ به  اما پس از مدتی دوستی و همکاری میان والی و شاعر به دشمنی و عناد مبدل می  نشاند؛می

دهد.  های جسمی و روحی فراوانی قرار میخان او را به زندان انداخته و مورد شکنجه ای که حسنگونه 
طوایف های اختلافِ خان با شاعر به احتمال قوی، پیگیری سیاست سرکوبی و استیصال  »یکی از انگیزه

انتقام ایلام می کشی از اهالی لرستان به نوعی مطرود شدند، مقر  باشد. آنان پس از آن که به دنبال 
های نخست جهت سرکوبی هرگونه  حکومت خود را به پشتکوه )ایلام( منتقل کردند. در همان سال

 (. 88- 87ن، )هما مقاومت و مخالفت احتمالی، به استیصال طوایف عمده و قدیمی ایلام پرداختند«
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گریزد و بقیۀ عمر پربار خویش را به دور ، پس از رهایی از زندان به ناچار، به دیار غربت میشاعر

شتابد. »سال از تبار و کسان خویش، در غربت به سر آورده و همان جا نیز به دیدار معبود خویش می
گمان باید گفت که اگر  وفات او همانند سال تولدش به درستی معلوم نیست؛ بلکه از روی حدس و  

هجری قمری درگذشته    1260تا    1250های  عمر او را شصت یا هفتاد سال فرض کنیم، قاعدتاً بین سال
 (. 94)همان،  است«
 

 آثار شاعر -4
بندی وی، که    24ۀ«  ناممناجاتتوان به »: از آثار ارزشمند این شاعر بزرگ، می«نامهمناجات »  -4-1

»از حیث زبان و   -ستا  اثر اصلی و مشهور اوکه  -نامه  کرد. این مناجات، اشاره  استدر قالب مثنوی  
ثیر فضای مذهبی حاکم بر شعر و اطلاعات و سواد عربی و احتمالًا فارسی شاعر است.  أفرم، تحت ت

نامه، اطلاعات گستردۀ خود را از قرآن، حدیث، درصد بالایی از واژگان آن عربی است. شاعر در مناجات
دارد. این عامل باعث شده است تا  ، اسطوره، باورهای عامیانه و معارف اسلامی اظهار می کلام، تاریخ

 (. 31: 1393)سارایی،  زبان شعر آن طنطنه و غنای لفظی اشعار دیگرش را نداشته باشد«

شاعر این شعر را در رثای فرزند جوانش، احمدخان، سروده است.    «:(یاڵباوه )  یالباوه مثنوی »  -4-2

نوع خود کم  زبان شعری، عالی است. »کسی که این شعر در  بافت و  از نظر ساخت و  نظیر است و 
تواند این شعر را دریابد، ناگزیر است به زبان شاعر مسلط باشد؛ چرا که ترجمه نمیخواهد ارج و اعتبار  می

 )همان(.   منتقل نماید«ن را تمام حدسن و هنر آ

خان«، والی پشتکوه، )غربت(: شاعر این شعر را هنگامی که از زندانِ »حسن  «ریویخهشعر »  -4-3

« است که در آن از  یاڵباوه برده، سروده است. این شعر، همپای شعر »گریخته و در غربت به سر می

 کند. غربت و دوری از موطن اصلی خویش گلایه می
که فضای این دو شعر به طور کلی با    «ژه چین  یخامزڵه « و »یخام شوورانزڵه اشعار تغزلی »  -4-4

است و    «غربت »و    «یاڵباوه»دیگر اشعار وی متفاوت است، »اما زبان، همان زبان شاعر در اشعار  

 )همان(. نامه نیز دارد«ای ترکیبات و مضامین مشترک با مناجاتپاره
 

 بحث -5
 : الشّکوای شخصیبثّ  -5-1

انی، حالی خویش گلایه دارد. بیماری، ضعف و ناتوپریشان در این شکواییه شاعر از ضعف جسمانی و  
بی و  نخواری  تنهایی،  و  محرومیتکسی  و  نظیر  داری  گلایهآنهاهایی  گونه  این  موضوع  و ،  ها 

خوریم، از جمله های شخصی شاعران، گاه به اموری بدیع بر میهاست. »در میان شکواییهشکواییه
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(. البته این نوع  251:  1384)سرامی،    عری و مقلدان خود« شکایت شاعر از هنرهای خویش، حرفۀ شا
توان به انواعی همچون شکواییۀ عاشقانه، شکایت از زندگی، شکایت از پیری، شکایت شکواییه را می

 .(205: 1395)نصراللهی،  دکراز بخت، شکایت از جوانی و... نیز تقسیم 

 شکایت از افعال و کردار خود -5-1-1

نامه، با شکایت از افعال و رفتار خویش، خود  خان ارکوازی در ابیات زیر از بند یکِ مناجاترضاغلام
داند؛ چرا که معتقد است پیوسته بذرِ کارِ ناپسند افشانده، راه راست را رها و  را مستحق عذاب الهی می

 راه کج را پیموده است: 

بهبه ئێ  کهندهڵێ  کهمینهێ   ر متهێ 

عڵهه تفڵی  ژه  وهر  ئبلیسم   ننهم 

عه   ڕاێ  نه  چه قه ڕاس  ڕاێ  وه ب،  نه   ر فتم 

کهحه تهرف  و  بهج  بیمدیڵخ   نگار 
 

مه  مه ڕووسیا  ڕووژ  نه   ر حشه یووم 
به  به مدام  فێعڵ  شه زر   ن نه دکاریم 

ته  شووم،  و  شێت  مه ڕ رساێ  گومڕاێ   ر حشه وو 
غه  بیم تگه ێبه داێم  کوفرگوفتار   ر، 

 ( 52  -   53:   1393سارایی،  )                    

علم کودکی  از    دانم که در روز قیامت روسیاه خواهم شد.: »آری، من، این بندۀ ناچیز، میترجمه
ام. ام. راه راست را رها کرده، راه کج را در پیش گرفته ام و پیوسته بذر کار ناپسند افشانده ابلیس آموخته 

از واقعۀ   دیوانه و حیرانم که  ناصواب  نقیامت سخت هراسامن گمراهی  ناپسند و  م. همیشه زشت و 
 (. 57)همان،  راندم و به غیبت دیگران مشغول بودم«نگاشتم و سخنانی کفرآمیز بر زبان میمی

گومڕاێ  ،  دکاری فێعڵ به ، ئبلیس،  ڕووسیا ها و مفاهیم زبانی همچون: »وی در ابیات ذکر شده از ترکیب
« برای نشان دادن این موضوع استفاده کرده و همچنین و...  تگه ێبه غه ڵخ،  ج و تهرف که، حهشێت و شووم 

رساێ روو  گومڕاێ شێت و شووم، ته آرایی در واج »ش« )( و واجر وه   و   ب قه عه   و   فت چه   و   ڕاس از آرایۀ تضاد )
 ( در بیان خویش بهره گرفته است.    ر حشه مه 

داند و نامه، از کردار خویش پشیمان و خویشتن را گناهکار میارکوازی در جای دیگری از مناجات
 به سبب همین افعال و کردار ناپسند، از عذاب الهی در قیامت، بیمناک است:  

 
 

شه وێمندهرمهئیسا  کردار  ژه   م 
عسیان بهعاسی  کردارم بار،   دی 

هه خهڕووحم  مهراسان   ن رهحشهوف 
 

مونکهلاڵ  پرسان،  ژه  لێم م  پرسوو   ر 
سه شهئیسا  وێم  کار  ژه   رمسارم خت 

لهته سهن  نار  بیم  ژه   ن رهقهرزان 
 ( 53)همان،                           
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دانم آن گاه که[ منکر در گور از من سوال کند، در ام، ]و میها شرمنده: »اینک از آن کرده ترجمه

اینک از کار خود شرمسارم. روحم از ترس محشر نافرمانی زشتپاسخش لال خواهم بود.   کارم که 
 (. 58-57)همان،  هراسان، و تنم از بیم آتش دوزخ لرزان است«

پردازد، کند و بیشتر به بیان اندوه و رنج خود میشاعر گرچه در اشعارش از زبانی ساده استفاده می
م بیان خود سود  در  ادبی ساده  از صنایع  گاهی  واجیاما  از  بالا  ابیات  در  واج »س« جوید.  در  آرایی 

 برد. ( در بیان مقصود استفاده میرمسارخت و شهبار، ئیسا، سهعاسی، عسیان)

های زندگی خویش را حاصل رفتارها و کردارهای  رسد شاعر تمامی مشکلات و گرفتاریبه نظر می 
، نشانۀ این گلایه و شکایت  نامهمناجاتنۀ داند. در هر بندی از بندهای بیست و چهارگاناپسند خود می

 خوانیم: بینیم و میاز خود را می

هه خهڕووحم  مهراسان   ن رهحشهوف 
تاعه ژه  دۆر  بار  عسیان   تمعاسی 

خه مونکهژه  پرسان  ماتشان وف   ر 
کهعه رهفو  بهری،  کردارمدی   دی 
 

لهته  سهن  نار  بیم  ژه   ن رهقهرزان 
شووم   و  شێت  عبادهگومڕاێ   تم ڕاێ 

خجاڵاتشان  وێم  کردار   ژه 
که ژه  شهردهئیسا  وێم   رمسارم ێ 

 ( 60-53)همان،                     
طاعتِ : »روحم از ترس محشر هراسان و تنم از بیم آتش دوزخ، لرزان است. من نافرمانِ بیترجمه

م. کردار  خجلبختی هستم. از فرشتۀ پرسشگر، یعنی منکر، ترسان و از کردار خویش  گمراهِ دیوانۀ سیاه 
 (. 62 -58)همان،  ام« ؛ اکنون از کردارهای ناپسند خویش شرمنده ببخشایو افعال بد مرا 

واژه  در  اشتقاق  از صنعت  استفاده  با  ذکر شده،  ابیات  در  و عسیانهای »وی  « و جناس  عاسی 

 افزاید. « بر زیبایی کلام خویش میدیدی و بهرهاختلافی در »

 شکایت از بخت و اقبال -5-1-2

هایی است که در میان همۀ مردم  های آن یکی از گلایهشکایت از بخت و اقبال و ناسازگاری

های خویش، بخت و اقبال ناسازگار را لای سرودهخان ارکوازی در لابهرضا غلاممشترک است. 

آور باشد، سخنور نعل ای به فرافکنی روی آورده است. »اگر محیط خفقانده و به گونه کرنکوهش 

 (: 20: 1375)ظفری،  اندازد«ها را به گردن بخت و اقبال و قضا و قدر میزند و گناه بدبختیوارونه می

توفه ڕهڕه  رمایش   سوول هنماێ 
بهنه عاڵهکاشتم  نه  نیکی   مزر 
 

نه  تاڵه،  شوومی  قهکهژه   بوولردم 
به ئقباڵ،  شوومی  تاڵهدبهژه   مختی 

 ( 53: 1393 )سارایی،                



 1403 بهار و تابستان  ، 17. پ ، 10. س       پژوهشنامه ادبیات کردی   |124

 

بختی و : »ای رسول خداوند، فرمایش تو را ]در عمل کردن به کارهای نیک[ به سبب سیاهترجمه
ارکوازی   (.57)همان،    بختی، بذر عمل نیک در عالم نیفشاندم«پذیرفتم. به سبب سیاهنمینافرخندگی  

« با استفاده از آرایۀ  مختی تاڵهدبهم / ژه شوومی ئقباڵ، بهزر نیکی نه عاڵهکاشتم بهنهدر بیت »

 داند.زیبای »حدسنِ تعلیل«، علت عدم انجام افعال نیک را شومی و نحوست بخت و اقبال خویش می
حال گشاید و پریشانییش لب به سخن می نامیمون خواز بخت    ش باز همدر دیواندر جای دیگری         

  داند:خود را از طالع بد خویش می

عاڵه ژه  ک  پهمن  حاڵمشێوهم   ن 
 

جه  عوسرهژه  زهور  ئقباڵم ت،   عیف 
 ( 107)همان،                    

حالم و از ستم و رنجی که به من تحمیل شده، سرنوشت و روزگار آشفته : »من در دنیا ترجمه
  (.108)همان،  خوبی ندارم«

 داند:و در جای دیگری، بخت و اقبال خویش را پست و سیاه می

پهئه حاڵ  وه  ئاگا  منو   شێویاێ 
باوه تو  فهوه  مهروو   زڵووم ریاد 

 

بهندهنگاره  پهێ  منخت  سیاێ  و   ست 
بێکه تاڵهساهاناێ  شوومن،   سیاێ 

 ( 181- 180 )همان،                  
: »او که رقم زنندۀ بخت سیاه و پست من است، از حال آشفتۀ و زار من با خبر است. جانشین ترجمه

 (.186  -185)همان،    پناه و طالعش سیاه و شوم است، به تو برساند«تو، فریاد مظلوم و دادِ کسی که بی

با  رضاغلام کلماتی همچون: »خان  بهپهکاربرد  پهشێوی،  بهخت  بێکهست،  سیا،  تاڵهخت  سیاێ  س، 
 « که همگی بار معنایی منفی دارند، در انتقال احساس خود به مخاطب بهره برده است.شووم

های زندگی را مورد نکوهش « بخت بدِ خویش و بدبیاریریویخهشاعر، در دو بیت زیر از شعر »
 سیاهِ خویش شکوه و شکایت دارد:  قرار داده و از بخت

یههه دو  دوميرێ  هاورد،  نههک   ردمێ 
لهسه وهعنهد  بهت  منێ  تار  سیاێ   خت 
 

 ردم ێ نسێو وه خاک موخاڵف بههه 
 هار من وبهێر نهحروومی سهێ مهوه

 ( 212)همان،               
زندگی، نقش کمِ دویک آورده. دردا که از سر  : »دردا که کعبتینِ بختِ من در بازی نردِ  ترجمه

ام خاک مخالفان شده است. صد لعنت بر این بخت سیاهِ  ام و بهره اضطرار به سرزمین مخالفان پناه برده
 (. 217)همان،  ام!«من باد که از سیر و تماشای نوبهار زادگاهم محروم مانده 

( و آرایۀ کنایه در  ردێ نههک و دوميردو یهوی با تناسب در به کارگیری اصطلاحات بازی نرد )

 « بهره گرفته است.ردم: کنایه از بدبیاری ێ نههک هاورد، دوميرێ دو یهههترکیبات »
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 شکایت از روزگار  -5-1-3

ارکوازی، شکایت از روزگار و اعتراض به زمانه، به صراحت، وجود   رضاغلامدر بسیاری از اشعار  
هایی است  کند، رنجدهد. از جمله مواردی که ارکوازی از آن ناله سر داده و شکوه می خود را نشان می

که از گردش ایام نصیب وی شده است. از نظر شاعر، روزگار عجوزۀ مکاری است که متقلب بوده و  
ی وی شده است. ارکوازی معتقد است روزگار بازیگر مکاری است که قدرت پرواز  پیوسته موجب گرفتار

 و امید به بهبودی را از وی گرفته است: 

مه جووزه عه  به ێ  بازی  باز رعه ککار،   کس 
وه  دڵ  ته مورغ  ته و  ژه  که ور،  په ن   رواز رد 

ته  و  په تاب  نییه واناێ   ن روازم 
 

ده  ژه  گاز مدام  و  گیر  نه  هام   ستش 
کههوێن  چهبووتهێ  ژه  باز ر   نگاڵ 

نییه نێازم  ئمێد  و   ن ئفاقه 
 ( 99)همان،                     

کار، در رنج و دشواری  : »پیوسته از دست فلک، این پیرزن فریبگر و بازیگر دغل و وارونهترجمه
گریزد. دیگر قدرت پرواز میگونه که کبوتر از چنگال باز شکاری  هستم. مرغ دل از تن پرواز کرد، همان

 (. 103)همان،  و امید به بهبود ندارم«

( استعاره  از  استفاده  با  )ککار ێ مه جووزه عه شاعر  تشبیهی  اضافه  روزگار(،  دل:  تشبیهاتی مورغِ  و   )

( گرفتاری و رنج خویش  نگاڵ بازر ژه چهبووتهێ که/  وێنه  رواز رد په ن که ور، ژه ته و ته مورغ دڵ وه تصویری )

داند و با ناله و  شاعر ما، گردش دوران و روزگار را سبب آزار و اذیت خویش می گذارد.را به نمایش می
 طلبد: را به یاری می )ع(تضرع مولای متقیان، علی

رهده ژه  پهحمهرێ  بکهت،  وازریم   ر 
حهخه هتمهزرهێلێ  گرفتارم هن،   م 
 

بێسهقه  داناێ  زات  وه   نێاز مت 
دهگه مهردش  ئازارم دهوران   ێ 

 ( 145)همان،                      
دهم که دری از رحمت به رویم بگشایی، نیاز سوگند می: »تو را به حق ذات خداوند دانای بیترجمه

 (. 149)همان،   دهد«می ام و گردش دوران مرا آزار ]زیرا[ خیلی گرفتار و حسرت زده

« که در مرگ فرزندش، احمدخان، سروده است، باز هم یاڵباوهخان ارکوازی، در شعر »رضاغلام

 آورد: داند و از دستِ فلک فریاد برمیفلک و گردش روزگار را مسبب می

فیکهڵهفه وه  کهک  پاپیام   ن ردهي 
بردهڵهفه هات  نهک  وه   واێهوهێ 

یانه وه ستۆن  تاشا   تیشه   م 
 

شوومهشه  مهوگارم  نازارم   ن ردهن، 
ئهسه ساێه ڵکهوڵم  بێ  مام  من   نیا 
نه نه تۆل  کهو  ریشه مامم  ژه   نی 

 ( 206و  149 )همان،             
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بخت، درمانده و...( کرده است. شبانگاهانِ شومی  : »فلک به اشاره و آوایی مرا پیاده )نگون ترجمه
هنگام از من ربود. باری، این چنین سروم    دارم، زیرا عزیزم مرده است. فلک او را بسیار زود و نا به 

با تیشه تراشید و سروِ نو ردسته سایه ماندم. ستون خانهبرکنده شد و من بی   ام را از ریشه کند« ام را 
 (. 209-201)همان، 

او، شاعر،   ۀداند که با اشارارکوازی در سه بیت بالا از صنعت تشخیص )جایی که فلک را کسی می

( و نیز از تشبیه )تشبیه فرزند ...نردهي پاپیام کهک وه فیکهڵهفه)بخت و درمانده گشته است:  نگون

( استفاده کرده و ایماژهای نی ژه ریشهمامم کهو تۆل نهنه)به سروی که از ریشه کنده شده است:  

 زیبایی برای بیان مقصود ساخته است. 
 الشّکوای سیاسی بثّ  -5-2

چنان که از عنوان آن پیداست، شاعر از ظلم و جور حاکمان و سیاستمداران  در این شکواییه، هم
حبسیه است که در طول تاریخ، بسیاری ترین نوع آن نیز  کند. شاخصجامعه به ستوه آمده و شکایت می

ادبیات فارسی نیز مسعود سعد سلمان، از شاعران بزرگ در این موضوع دادِ سخن داده  اند. در تاریخ 
ملک یزدی،  فرخی  شروانی،  خاقانی  قبادیانی،  خسرو  بزرگناصر  از  و...  بهار  شاعران الشعرای  ترین 

 آیند.سرا به شمار میحبسیه
گوید: »حبسیات هم از این نوع مراثی است و در داند و میرا نوعی مراثی میات  یکوب حبسزرین

شک نام او را به عنوان یک سرمشق، جاویدان کرده است؛ و این شیوه، قدرت بیان مسعود سعد بی
خاقانی هم با آنکه حبسیات قوی دارد، بیانش چنان متصّنع و پر حشمت است که خواننده به ندرت  

(. با این حال  143:  1363)زرین کوب،    دل خویش با او همدردی واقعی حس کند«کند در  جرأت می
 ای مهم از ادبیات شکوایی را تشکیل داده است« ها شاخهبه قول ظفری: »همیشه در ایران ما، حبسیه 

 (. 10: 1375)ظفری، 
ی او اشاره خان ارکوازی، »در کنار بعد مذهبی و معنوی باید به بعد اجتماعی و ظلم ستیز رضاغلام

رغم تمکن مالی و تقرب در دستگاه حاکمۀ زمان خود و ریاست بر یکی از طوایف عمده، داشت. او علی
شان به مرزهای کرمانشاه و لرستان  ستیزی او دارد، با حاکمانی که سیطرهبه دلایلی که ریشه در ظلم

پذیرد؛ به زنجیر و شکنجه  میکند. خطر این ستیز را  رسیده است، مخالفت میو خوزستان و عثمانی می
تر از آن بوده است که به مبارزۀ فیزیکی دهد. او زیرکاش را از دست میآید و مقام دنیاییگرفتار می

تواند برد و ثانیاً نمیدانست که این نوع مبارزه اولًا راه به جایی نمیبا دستگاه حاکم بپردازد؛ چه می 
 گیرد« ن وارد کند؛ از این رو مبارزه فرهنگی را در پیش میای کاری بر مشروعیت و حیثیت آناضربه

 (. 92 - 93: 1379)سارایی،
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الشّکواهای نغز و افتد و در هنگام اسارت با سرودن بثّخانِ والی به زندان میوی به دستور حسن

ی اثرگذار،  هاپردازد. وی با این شیوۀ مبارزه و سرودن شکواییهپرمایه، به مبارزه با حاکم زمان خویش می
 کند: آشوبد و آنان را رسوا میخواب ظالمان را می

چه  وه هایه  مه قته ن  نه  سه ن   بر قام 
مه گه ئه  یافته شیه ر  تو  قه ت   رار ن 

پله  ژه  بووم  دڵنێا  نجات تا   ێ 
شه هه  نمه فاعه نی  په که ت  وێم م   ێ 

ڕه  یا  چه،  یانێ  ڕه ونه   حیم ب 
قوه ژه  بێشتر  عه ێ  نییه ێ   ن زابم 

حه هه منیش   وه  ویم م  خاکی  جسم   د 
ته هه  دارووم،  نه  سه نی   بوور واناێ 
ڕاگه ڕه  ڕاێ  وه  که هنمام  ڕاسان   ر ێ 
 

سه   من  جه ژه  جابران  ژه   بر بووری، 
ده  ژه  بووم  دورساق  جه داێم   ببار س 

سپه  که سینه  قه ر  وه  ڕزام   زات م، 
قه  وه  هه ڕزام  چ زات،  پێم به    ر    یوو 

که  سه تا  عه ێ  تاب  و   لیم؟ ئه   زاب بر 
عه ته  ئێراد  نییه واناێ   ن تابم 

کیشاگه فریه  عه م  ئه ن،   لیم زاب 
ڕه  ڕه یا  غه ب  غه حمان،،   فوور ففار 

حه  چنگ  ژه  که نه ق خڵاسم   ر شناسان 
 ( 81- 83: 1393) سارایی،                   

جور خود ورزم و ستمگران به جبر و  : »هان! چند مدتی است که در مقام صبر، صبوری میترجمه
دهند. اگر تقدیر تو بر آن قرار گرفته که من پیوسته گرفتار دست ستمگر باشم ]خوب است تا  ادامه می

بدانم[؛ تا از نجات و رهایی قطع امید کنم و برای رویارویی با حوادث، سینه سپر کنم و به تقدیر گردن 
اهم انگیخت. به تقدیر تو تسلیم نهم. از این پس برای رهایی، درخواستی نخواهم کرد و شفیعی بر نخو 

ام؛ هر چه بادا باد! اگر چنین نیست، ای خدای مهربان! تا چه زمان این صبوری و تحمل عذاب  شده
الیم ادامه یابد؟ بیش از این توانایی تحمل شکنجه و خطاب قهرآمیز را ندارم. من هم به اندازه توان و  

ام. ای خدای رحمان! ای خدای غفور! دیگر کشیده های دردناکیام دارد، عذابتحملی که جسم خاکی
کار راهنمایی کن و از دست ظالمان حق ناشناس  های درستصبر و شکیبایی ندارم. مرا به راه انسان

 (.  86-84)همان،  رهایی بخش«
بارز در عبارت   ابیات ذکر شده، گله و شکایت از ظلم ظالمان به خوبی نمایان است، و آرایۀ  در 

 دهد.آرایی است که شاعر آن را به زیبایی نشان می« واجر ێ ڕاسان که وه ڕاێ ڕاگه   هنمام ڕه »

نامۀ خویش و در بدترین شرایط روحی و جسمی، خدا را  ارکوازی در بیت زیر از بند هشتمِ مناجات
نجات خان والی  برد و با ناله و تضرع، از درگاه خداوند مسئلت دارد که او را از زندان حسناز یاد نمی

 بخشد و او را دلشاد کند:

قه   ژه  بکه ێ  دامه  و  ئازادم ێد   ر 
 

بکه   لوتف  و  ئمێد  دڵشادم وه   ر 
 ( 89)همان،                                   
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دهم که مرا از این قید و دام آزاد کنی و از سر لطف و امید : »تو را ای خداوند!  سوگند میترجمه
 (. 91)همان،  دلشاد  فرمایی«

ها  و کرامات خان  ارکوازی »ضمن یادآوری بزرگیرضاغلام ۀ  شاعر   ناممناجاتدر بند  نهم  از   
بیان احوال اسفبار خود در زندان می  )ع(علی بر او رفته، باز ها و ستمپردازد و شکنجهبه  هایی را که 
جای جهان  ل در هیچ  می تازه است و تا به حاگوید و معتقد است که این شیوۀ بازداشت و آزار، رسمی

با ماه رمضان بوده است و شاعر آه سحرگاهی را، »سحری« و  ایام مقارن  سابقۀ نداشته است. این 
کند و در پایان با لحنی پرگلایه از حضرت، پوستۀ خشک شدۀ روی لب را »افطاری« خود ذکر می

 (. 95)همان،  شود«خواهان نجات می
گلایه و شکواییه از وضعیت خویش در زندان است که    بیت  15بیت از بند مذکور، تعداد    32در  

 اند: ابیات مورد نظر زیبا و دلنشین 
چه   گوو سەنا  عەبد،  وەقتەنن  هایه 

گه ته   نگ ته   قرەبوغراگیر،  ن رده وقم 
ههپاقه کوند  بوغاو،  نه  عهێد   نلاوهم 
شهمه عاجز  بیداریمهخلووقات   ن و 
نییهمه رهحبووسیم  وه  قانو ن   ونسم 

هام ژه  زێادهکوند  باڵام   نباڵاێ 
موباره مهمانگ  داوهک،   رخسووس 

ئا سحوور،  لێو،  بار   رد سه  ه ـفتوور، 
 

عه   عه ژه  شه ێن  مه زاب،  ئه که و  ؤوو م   و 
ژه   لاحه عوسرەتزوان  له ،  وانا   نگ وڵ 

دیده شه  بێ  و  بوغاو   ئێش   ژه   خاوەن م 
جه  ژه   ن... باریمه   عوسرەت ور  بیداریم 

نوون تازەێوەنرح  ته  ژه   ئختراێ   ، 
زه  دو،  په پام  چار،  ئاماده نجیر   ن ریش 

بییه   پەری وه  من   یەومولمەحشەرن 
سه  گیان،  پووس  به پووشاک،  ژه   رد... رینگام، 

 ( 93)همان،                                        
رسانم. حلقۀ  کمال تحمل عذاب، شب را به روز می: »چند مدتی است که این بندۀ ثناگو در  ترجمه

بغرا )نوعی ابزار شکنجه( تنگ و عذاب آور است. زبانم به واسطۀ خستگی    طوق، گردن مرا فشرده و قره 
کند. پاهایم را با زاولانه مقید و درماندگی، وردِ »لا حول و لا قوه الا بالله« را به دشواری و لنگی ادا می

اند و شب هنگام دیدگانم از دردو آزار بی خواب است. مردمان از ا هم به آن افزودهاند و کندی رکرده
م به خاطر شرایط دشواری است که اخوابیداری و بیزندهاند. شببیداری شبانۀ من ملول و عاجز شده

بر من حاکم شده است. حبس و زندان من مطابق با هیچ عرف و قانونی نیست. این آزارها که در حق  
اند، از قد و شود، طرحی تازه و اختراعی جدید است. کدندی که پایم را در آن مقید کردهمن اعمال می 

قوارۀ خودم بلندتر است. من دو پا دارم، اما چهار زنجیر برای بستنش مهیاست. ماه مبارک رمضان که 
وز قیامت تبدیل شده  ماه  مخصوص خداوند است و از ارج و اعتباری ویژه برخوردار است، برای من به ر
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ام آه سرد، پوشاکم پوست عریان بدن، و ام لب خشک و زخمی، و سحریاست. در این ماه، افطاری

 (. 98-96)همان،  بالشم سنگ است«

که    «نجیرێد، بوغاو، کوند و زهبوغرا ،قهرهوق، قهته»  در ابیات ذکر شده، شاعر با کاربرد واژگان

ند، در انتقال احساس و شرایط سختِ خویش به مخاطب بهره برده است. اهجملگی از ابزار شکنجه بود 

نگ / زوان ژه بوغرا تهرهگیر، قهنردهوقم گهته)  آرایی در واج »گ«همچنین با استفاده از صنعت واج
وانا لهت لاحهعوسره حس و حال تنگی و گرفتاری خویش را به زیبایی به خواننده منتقل (  نگوڵ 

پس از این ابیات و شکایت از ظلم و جور حاکم وقت، با لحن و کلامی پر گلایه، از حضرت    وا   کند.می
 نجات خویش است که ابیاتش خواندنی است:. ، خواهان )ع(علی

فه  شا،  بام! یا  نمات  موعجز  کلک   داێ 
یه ده  مه س  ته دوللات  بییه ر   ن؟ بدیل 

مه بڵاته  نه ش  بازووت  زوور   ن؟ نه مه ر 
چی   کوو  به ئه وه  عفریت  بازوێ  زوور   ن؟ و 

عه  بییه یا  به لی،  ته نه ن  بێ   قسیر ط 
زه  که نجیره زام  زنهار  من   ن رده ش، 

نییه  خه دشوارتر  قاپی  ژه   ر ێبه ن 
نه هه  قوه نی  من  عه دارووم   زاب ێ 
 

ئه رگه سه   خه رد  بام! ێبه نگوشت   رگوشات 
نییه لاقه عه  زاڵمان  زڵم  ژه   ن؟ ت 

مه  ژه  نجات،  ڕاێ  سه ز زاڵم   ن؟ نه ڵووم 
ئه  فه کوو  خه نگوشت  باب   ن؟ رکه ێبه تح 

گه یه  ته رده ێ  دو  زه ن  چار  پا  دو   نجیر وق، 
ته زه  پا،  نه  ها  گه نجیر  نه  ها   ن رده وق 

غوث  که یا  ساقی  یا   ر!... وسه الغالب، 
نوسره  یا  عنی،   ئاب! مه ت فرجنا 

 ( 94)همان،                                     
گر، و دست و پنجۀ خیبر گشای تو شوم. دست خدایی »شاها، فدای انگشت )یا قلم( معجزه:  ترجمه

که دیگر توجهی به ستم ستمکاران نداری؟  نعوذ بالله و دور از شما، آیا   ر تغییر ماهیت داده استتو مگ
اند؟ ان بستههای نجات را بر مظلومبازویت زور و توانایی خود را از دست داده است که ظالمان چنین راه

چه شد آن زور بازو که عفریت را بدان بستی، یا آن انگشتان که در خیبر را بدان گشودی؟ ای علی، 
اند، و دو پا دارد و چهار زنجیر بر آن  گناه را بنگر که یک گردن دارد و دو طوق بر آن افکندهبندۀ بی

ه و تباهم ساخته است. زنجیر در پاهای من اند، مرا به فغان آورداند. زخمی که زنجیرها ایجاد کرده بسته
و ای ساقی کوثر، نجات دادن من که از گشودنِ   رس چیره و تواناو طوق در گردنم قرار دارد. ای فریاد

  درِ خیبر دشوارتر نیست. دیگر توانایی تحمل عذاب و شکنجه را ندارم، ای پیروزمند، مرا نجات ده« 
 (. 98-97)همان، 

اعر ضمن استفاده از آرایۀ تلمیح )بستن عفریت و کندن دروازۀ خیبر توسط  در ابیات مورد نظر، ش

که واج »ز«   ( ن رده وق ها نه گه نجیر ها نه پا، ته ن / زه رده ش، من زنهار که نجیره زام زه )   آرایی در بیت( و واج)ع(امام علی

 کند. حضرت تقاضای یاری میکند، از آن صدای زنجیرِ اسارت و زندان را برای خواننده تداعی می
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های سیاسی خان ارکوازی با رنگ و بوی شکایات و گلایهرضاغلامتمامی اشعار و ابیاتی که شاعر،  
اند، حاصل روزان و شبانِ سختِ زندان والی پشتکوه است که شاعر در آن گرفتار و طاقت وی سروده

است آورده  سر  گونه   ؛را  درخواست  به  و  خدا  با  مناجات  که  علیای  درگاه حضرت  کار   )ع(از  چارۀ  را 
کند،  البته در این راه نیز  می   جستجوپندارد و رهایی خویش را از بند ظالمان، در تضرع و دعا و ندبه  می

داند که با مبارزۀ فیزیکی و رو در رو، امکان موفقیت نخواهد داشت؛ شود. .وی به درستی میموفق می
خان  گزیند که همانا مبارزۀ فرهنگی است. »حسنز نوعی دیگر بر میبدان سبب مبارزه با حاکم ظالم را ا

در این مبارزه بازندۀ واقعی است. او تنها توانست جسم شاعر را به اسارت درآورد، اما روح او را هرگز.   
اش را  ارجیها قرار داد؛ خشونت و بیخان را به صلابۀ اشعارش کشید؛ در معرض دید نسلشاعر حسن

:  1379)سارایی،    البته مجبورش کرد تا آخر زمان، بارِ این شکست و رسوایی را به دوش کشد«  نمود وباز
 : آمده استابیات زیر صدق این مدعا  در (. 93

چه  وه ئینه  عه قته ن  چ  که ن  خه رز   ر وه م 
سه  سته من  زاڵم   کار م بوورپێشه، 

ده  گونام حمه ڕه   ریاێ وه  بشووره   ت 
عه  په من،  ئلحام  وه لی!  ته ق ێ   ن نگه ت 

مه هه  مه ێلته رکام  وه  ڕازیم ن،   ێلت 
هه دادڕه  بنازم؟ س  کی  وه  تونی،   ر 
 

که   لێم  زاڵمان  ئه رده زڵم   ر سه ن 
نه تاقه  پێم  زوڵفه مه ت  ساحب   قار! ن، 
تاقه نه  سه دارووم  چه ت  عام بووری   ن 
ئه شه  ڕه فام  یه حمه و  شێر   ن نگه ڕه ک ت 

مه  ڕاحه یا  یا  سه وت،  یا   زیم را رفه ت، 
لازم  ئێحسانش  تو،  گداێ   غوڵام، 

 ( 152- 151  : 1393)سارایی،                   
کنند، و ظلم ظالمان در من اثر کرده  : »اینک چند مدتی است که ستمگران به من ستم میترجمه

است. من صبور پیشه هستم و ظالم ستمگر و بی ترحّم است. دیگر ای صاحب ذوالفقار، تاب و توانی 
نمانده است. گناهان مرا به دریای رحمت خود بشوی و پاک کن. همانا دیگر طاقت آزارهای  برایم  

ای بی سر و پا را ندارم. )یا تحمل آزار چندین ساله را ندارم(. ای علی! این همه اصرار و درخواست عده
شیرِ یکرنگ و   متضرّعانه به خاطر رهایی یافتنم از این تنگنا و دشواری است و امید دارم که رحمتِ آن

بی ریا بر دردهایم مرهم گذارد و شفایم بخشد. این که من بر اثرِ آزار ستمکاران بمیرم یا مرا نجات 
دهی و سرافراز کنی، بسته به میل توست. من به هر کدام از آن ها راضی و خرسند خواهم بود. تنها تو  

ته احسان و لطف در حقّ او لازم  دادرس هستی. جز تو به چه کسی بنازم؟ »غلام« گدای توست و الب
 (. 155  -154)همان،  است«

« و »ایهام«  امام علینگ:  ڕه ک شێر یه »    در ابیات ذکر شده، شاعر با استفاده از »استعاره« در ترکیب

نامۀ  از مناجات  20شاعر در بند افزاید. ر زیبایی بیانِ خویش میدر معنای نام شاعر و بنده( ب« ) غوڵام ر »  د
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برد و نجات خویش پناه می   )ع(به ستوه آمده و به حضرت علی  والی،  خانز ظلم و ستم حسنخویش، ا

 را از آن امام همام خواهان است: 

عه  سه یا  من  ده لی،  کارم خت   رمانده 
کره مه  که ێل  ئه م  کره ر،  دارم ێ   م 

ده  شه ژه  سه س  سالار رهه هباز،   نگ 
وه  هانا،  ته تڵاپووش   ن نگمه قت 

ی غه  تو  ژه  فه ێر  شا،  نییه ریادڕه ا   ن س 
نییه  خه دشوارتر  قاپی  ژه   ر یبه ن 

سه  بڕه هانا،  هانا،  هانام د  وه   س 
 

زه رته سه   مه وق  ئازارم ده نجیر   ێ 
بازه ن سه حه  شکارم خان  چۆن  من   ن، 

عه بسانه  یا  هاوار! موه،   لی 
شه بڕه  هانا،  وه   ن نگمه زه وه س 
که که  کار  نماێ  عڵاج  نییه س    ن س 

غوث  که ال یا  ساقی  یا   ر! وسه غالب، 
تاقه نه مه نه  ته ن  و  تاب   وانام ت 

 ( 164  - 163)همان،                               
دهد. ای خداوند کرم، به سوی ام؛ طوق و حلقۀ زنجیر، آزارم می: »یا علی، سخت درمانده ترجمه

شکاری، طعمۀ او هستم. مرا خان چون باز شکاری است و من چون  احسان و کرم میل کن؛ همانا حس
از دست شهباز که سرهنگ و سالار است، نجات بده. یا علی فریاد!  ای طلاپوش، در تنگنایی سخت  

گر کارها قرار دارم؛ در این شب دیجورِ ستم، به فریادم رس.  شاها، کسی جز تو فریادرس خلق و چاره
مکان، و ای ساقی کوثر، نجات دادن من  های دیگران نیست. ای قطب توانا و چیرۀ عالمِ ا و دشواری

تر نیست. فریاد و صد فریاد! به فریادم رس که دیگر تاب و طاقتم نمانده که از کندن دروازۀ خیبر سخت
 (.  168 -167)همان،  است«

خان  ن سه حه : ) خان به باز شکاری و خویشتن به صیدشاعر زندانی در ابیات ذکر شده، از تشبیه )حسن
(   ر یبه ن ژه قاپی خه دشوارتر نییه :  کندن دروازۀ خیبر به دست امام علی)   همچنین آرایۀ تلمیح( و  ۆن شکارم ن، من چ بازه 

 برای انتقال مفاهیم به خواننده استفاده کرده است.
بند بیست و دوم از دیوان ارکوازی نیز سرشار از گلایه و شکایت از ظلمی است که بر وی روا 

زمینداشته مشرق  »در  خدایگاناند.  ارادۀ  بر  حکومت  مدار  همواره  ایران،  بخصوص  مستبد  ،  های 
های اندوه و حسرت، و اشک و آه که به بار  گشته، درخت خودکامگی همین خداسایگان چه شکوفهمی

های  دشت این سرزمین، چه لالهنیاورده، و در زیر چکمۀ سنگین همین خداوندان زر و زور، در پهن
ۀ شاعر، گلایه از ناممناجاتبیت این بند از    12(. تمامی  10:  1375)ظفری،    خونین که ندمیده است!«

وضع موجود پیش آمده و درخواست یاری از درگاه مولای متقیان است، تا او را از دست حاکم جبّار  
 رهایی بخشد:  

نه  زینه یا  ئاێه قش  که ت،   ڵامان ێ 
باره چییه  ژه  بێ ن  زڵم   سامان م، 

شه   سه هه یا  ئامان  دین،  ئامان! نشاێ   د 
شه  سه هه یا  ئامان  دین،  ئامان! نشاێ   د 
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ده  ده یا  باڵاێ  نا س  نامان س،  باڵاێ   م 
ده  کام  ناکامان نده هه یا  جومڵه   ێ 

خه  حه لیفه یا  غه ێ  خوم  روێ   دیر ق، 
خاس  عامان یا  و  خاسان  کول،  ژه   تر 

ده غه  بووم  کی  وه  تو  ژه  دامان؟ ێر  وه   س 
 

شه  سه هه یا  ئامان  دین،   ئامان!   د نشاێ 
شه  سه هه یا  ئامان  دین،  ئامان! نشاێ   د 

باوه  عامت،  لوتف  ویر ژه  وه   رم 
شه  سه هه یا  ئامان  دین،  ئامان! نشاێ   د 
شه  سه هه یا  ئامان  دین،  ئامان! نشاێ   د 
 ( 174  - 173:  1393) سارایی،                      

امان! )به فریادم رس(. در حقّ بخش آیات قرآنی، ای شاهنشاه دین، امان و صد  : »ای زینتترجمه
قاعده اعمال شده است؛ ای شاهنشاه دین، امان و صد امان! )به فریادم رس(. های بسیار و بیمن ظلم

هاست، ای شاهنشاه دین، امان و صد امان! ای کسی که دستِ تو بالادست دیگران و نامِ تو برتر از نام 
مان، ای شاهنشاه دین، امان و صد امان! )به فریادم  )به فریادم رس(.  ای کامروا کنندۀ جملگی ناکا

تر از همۀ رس(. ای خلیفۀ بر حق در روز غدیر خم، از الطاف عام و فراگیرت نصیب من کن. ای خاص
خاصان و عامان، ای شاهنشاه دین، امان و صد امان! )به فریادم رس(. به غیر از تو دست به دامان چه  

شاعر با استفاده از   (.175)همان،    و صد امان!  به فریادم رس«  کس شوم؟ ای شاهنشاه دین، امان

ها، عمق تضرع و در تمامی بیت«  د ئامان نشاێ دین، ئامان سه هه یا شه : » صنعت تکرار در به کارگیری مصراع

 دهد.  به خواننده نشان می  )ع(درخواست خویش را از حضرت علی
آید. »شاعر، حضرت تراض نیز بیشتر به چشم می، اظهار عجز و گلایه و گاه اعو در آخرین بند

گوید: »اگر پیشِ کوه این همه دهد و میرا با لحنی پر از یاس و اعتراض مورد خطاب قرار می  )ع(علی
 (: 185گفت، اما پاسخی از تو به من نرسید« )همان، کردم، به من پاسخ میناله و زاری می

 ن ڵامه که تم خه 
ته  دی  تو  غوڵامی   ن مه ڕا به جه 

هه  من بیدار  زار،  جسم  وه  خودا   ر  
نه ئه    تو  فه ڕه ر  وه  غوڵام سی   ریاێ 

کاوه  وه  بوو  فره کی  ئی   ێدوونه؟ ێ 
جه  وه  خه سته لوتفێ  به سته ێ  که سته ێ   ر م 

زوڵمه  ژه  مه نیمێ  وێه ت   ن رده سا 
مه ئه  نجات  واده ده ر  وه ی   ن ختشه ێ 
حه گه ئه  بوو،  بیدار  بڕیاس ر   ێاتم 
 

ق   زاتت  خه سه ه وه  که م،   ن ڵامه تم 
سته قه  ته بوول  ڕاێ   ن لامه وه م 
سه ئه  من  قادر،  مه و  دژمن ێد   عدووم 

ده  زه نه رمه غوڵام،  ئه ێ   یام حاک 
زه چه  نه  زه ندێ  زاڵم   بوونه نجیر 

عه  هوون،  گیجاو  ده ژه   ر راوه بدت 
عه  یا  واده هاوار،  نه لی،   ن رده به ێ 

به  نه  سه سته زاڵم  خواب   ن ختشه ر، 
به ه ز  زڕیاس نگ  غوڵامت   دنامی 

 ( 180  -   184)همان،                               
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: »این پایان سخن است. خداوندا به ذاتت سوگند که این پایان سخن است. دیگر از غلام  ترجمه

گزینم. خداوند بیدار است و از جسم زارم جویم و پذیرش ستم را از راه دوستی برمیتو بودن دوری می
اگر تو به    ام.باخبر؛ او خداوند قادر و توانایی است و من صیدی هستم که به دست دشمن نابود شده

نرسی، چه کسی می  "غلام"فریاد   تواند چون کاوه، که در دست ضحاک زمانه درمانده شده است، 
درمانده    یاریگر و پشتیبان این فریدون ستمدیده باشد، که مدتهاست در زنجیر اسارتِ ظالمان، زبون و

ات را از گردابِ  دهم که به حالِ جسمِ  مجروح و در بند من لطف کنی و بنده است؟ تو را سوگند می
خون بیرون آوری. هان، ای علی! اینک هنگام کار و نبرد است؛ نیمی از ظلمت شب سپری شده است. 

سیده است. چنانچه رقت و زمان نجات من فراظالم در بستر به خوابی عمیق فرو رفته است و اکنون و
 (.190  -185)همان،    ام منقطع و زنگ بدنامی »غلامِ« تو نواخته خواهد شد«از خواب بیدار شود، زندگی

: ئی  خویشتن به فریدون یام  و   حاک ئه زه :  خان به ضحاکحسن )   وی در ابیات مورد نظر از صنعت تشبیه 
ێ  سته لوتفێ وه جه : » رده است. همچنین در مصراعو نیز تلمیح به داستان »کاوۀ آهنگر«، بهره ب  ( ێدوونه فره 
آرایی زیبایی را به کار گرفته است که واج »س« مفهوم با تکرار واج »س«، واج«  ر م که سته ێ به سته خه 

«،  دنامی غوڵامت زڕیاس نگ به زه » کند و با به کارگیری کنایه در ترکیب  خستگی را به خواننده منتقل می

زیبایی را  ایجاد  کرده  شاعر  و  به  معنی  بنده(  فضای  خود  ::  غوڵامت )   رایۀ ایهامکنایه از رسوایی  و آ

 است. 

 الشّکوای فلسفی بثّ   - 5-3
های مقدرّ، ناپیدایی غایات امور، در این شکواییه شاعر »از دستگاه آفرینش، گردش فلک، نابرابری

انجامی پدیدارها و همۀ   :  1384)سرامی،    کند«های معمای وجود شکایت میگنگیناپایداری و پوچ 
خان  رضاغلام پذیرد. شاعر،  ثیر می أالشّکوای فلسفی بیشتر از زندگی فردی و اجتماعی شاعر ت(. بث248ّ

هایی از گلایه و شکایت فلسفی را به کار گرفته و به مواردی ارکوازی در دیوان شعری خویش، نمونه
کند. وی در بیان مقایسۀ خویش با پیامبران الهی و اولیای بزرگ و اشاره میاز ناسازگاری چرخ و فلک  

 گوید:های روزگار همچون آنان سخن میدر جهت صبر و تحمل خویش در برابر ناملایمات و سختی

ئه ئه  باچی  سه ر  که یووب   ن رده بووریش 
سه  ژه  تووفانش  نووح  وێه یا   ن رده ر 

یه  کوڵبه یا  ئه عقووب  مه ێ  که حزان   رد قام 
ئه ئه  بۆن وان  ئولولعزام   نبیاێ 

خه  خاکی  ئه ڵقه من  خه ت،  نوور وان   ڵق 
هه  حه منیش  وه  ویم م  خاکی  جسم   د 

 

به   نه  یوونس  ماهیخه یا   ن؛ رده موه تن 
وه چه  ساڵ  تاقه ن  منواڵ  ئاورده و   ن ت 

چه  سابر  سه یا  ساڵ  ته ن  که برش   رد مام 
وه  کتاب،  بۆن ساحب  ئڵهام  و   حی 

که  سه تاقه   م خاکی  نوورانی   بوور ت، 
کیشاگه فریه  عه م  ئه ن   لیم زاب 

 ( 82:  1393  )سارایی،                          
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: »اگر بگویی که ایوب در برابر مصائب صبر ورزید و یونس در شکم ماهی خمیده و رنجور  ترجمه
شد، یا این که نوح واقعۀ طوفان را پسِ پشت نهاد و چند سال بدانگونه طاقت آورد و یعقوب در فراق  

م و صاحب  پیامبرانی اولوالعز  آنهایوسف، غمخانۀ کنعان را ماوای خود قرار داد، ]سخنی درست است[، اما  
تفاوت از زمین تا   آنهاکتاب و وحی و الهام بودند و شک نیست که میان پیامبران با مردم و پیروان  

آسمان است. آنان سرشته از نور خداوندی بودند و من خاکی خلقتی بیش نیستم. خاک زاد، توانایی و 
عذاب مقیاس خودم  در  و  اندازه  به  من هم  البته  ندارد.  را  نورسرشتان  متحمل صبرِ  را  بسیاری  های 

 (. 86 -85)همان،  ام«شده
شاعر در این ابیات، با استفاده از تلمیح به داستان پیامبران )حضرت ایوب، یونس، نوح و یعقوب(  

ن  یا سابر چه : » مفهوم صبر و شکیبایی خویش را در زندان، به مخاطب منتقل کرده و همچنین در مصراع
 آرایی را به کار گرفته است.واجصنعت «  رد مام که برش ته ساڵ سه 

به گلایه و شکایت    رشاع احوال خویش، لب  اوضاع و  بهبود  از  ناامیدی  با یاس و  ابیات زیر  در 

ر  بووته ێ که رواز / وێنه رد په ن که ور، ژه ته و ته مورغ  دڵ وه ) :    گشاید و با به کارگیری آرایۀ تشبیه تصویری مرکبمی
 گوید:می (  نگاڵ باز ژه چه 

وه م  دڵ  ته ورغ   ته و  ژه  که ور،  په ن   رواز رد 
ته  و  په تاب  نییه واناێ   ن روازم 

 

که وێنه   چه بووته ێ  ژه  باز ر   نگاڵ 
نییه  نێازم  ئمێد  و   ن ئفاقه 

 ( 99)همان،                                    
گریزد. دیگر قدرت میگونه که کبوتر از چنگال بازِ شکاری  : »مرغ دل از تن پرواز کرد، همانترجمه

 (. 103)همان،  پرواز و امید به بهبود ندارم«

 الشّکوای اجتماعی بثّ   - 5  - 4
های  اجتماعی هنگامی است که شاعر از وضعیت جامعه به ستوه آمده است و از نابرابری  شکواییۀ

اجتماعی، نادانی و فساد اخلاقی، مشکلات فرهنگی، فقر اقتصادی و ناملایماتی از این دست شکایت 
 یرد. مع بشری را به باد انتقاد بگدارد. گاهی ممکن است شاعر پا را فراتر بگذارد و وضعیت نامطلوب جوا

تازد و از خداوند  دهد و بر آنان می نشناسی افراد دادِ سخن میخان ارکوازی، گاهی از حقرضاغلام
 کاران راهنمایی کند: خواهد که او را به راه درستبزرگ می

ڕه  حورمه یا  وه  نه ب  مێعراج   بی ت 
ڕاێ  ڕه  وه  که ێ  ڕاگه هنمام   ر ڕاسان 
 

حه   شاێ  مه ێه  وه  نه  سه دڕ،   ی ب هد 
چه  ژه  حه خڵاسم  که نه ق نگ   ر شناسان 

 ( 83)همان،                                    
مرا  ، : »خدایا، تو را به حقِ معراج پیامبر و آن شاه که افعی را در گهوارۀ کودکی از هم دریدترجمه

 (. 86)همان،    های حق ناشناس رهایی بخش«های درستکار راهنمایی کن و از دست انسان به راه انسان 
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البته در این دو بیت به زیبایی از صنایع ادبی )تلمیح: معراج پیامبر اسلام و کشتن اژدها توسط امام 

نیز    بهره برده است.(  ر ڕاسان که ێ  ڕاگه هنمام وه ڕاێ  ڕه )     « ؤ واج»   آرایی درعلی در باور شیعیان( و همچنین واج

اندیشی ندارد و از نوع انسان به طور  در دو بیت زیر، معتقد است که کسی میل به درستکاری و درست
 کلی قطع امید کرده است: 

مه که  نییه سان  خاسی  وه   ن ێلشان 
که قه  ئنسان  ژه  ئمێدم   ن رده تع 
 

حه   فکر  نه  نییه حقناسان  ناسی   ن ق 
و  شه وێم  نه هه ه  سپه جه نشاێ   ن رده ف 

 ( 94   - 93)همان،                                 
شناسند و تمیز  : »افراد، تمایل و توجهی به انجام کارهای نیک ندارند و آنان که حق را میترجمه

به شاهنشاه ام و خود را  ها قطع امید کردهدهند، به فکر گزاردنِ رسالت و وظیفۀ خود نیستند. از انسانمی
 (. 97)همان،  ام«نجف سپرده 

ها به یکدیگر شکوه دارد و معتقد است که کسی به توجهی انسان، با ناامیدی از بینیز  در بیت زیر
فکر علاجِ درد دیگران نیست. در این بیت، شاعر با واج آرایی واج »ک« این موضوع را زیباتر بیان  

 کند: می

فه غه  شا،  یا  تو  ژه   ن نییه س  ریادڕه ێر 
 

که که   کار  نماێ  عڵاج  نییه س   ن س 
 ( 94)همان،                                    

های مردم ها و رنجیگر دشوار: »یا علی، کسی جز تو فریادرس نیست و کسی جز تو چارهترجمه
 (. 98)همان،  باشد«نمی

 الشّکوای عرفانیبثّ   - 5  - 5
نامۀ مولوی در  راری و اشتیاق روح در فراق جانان است. نیقاین نوع اشعار به طور کلی در بیان بی

ها هاست. »این شکواییه های این نوع سرودهترین نمونه ترین و کامل آغاز مثنویِ معنوی، یکی از عالی
نماید، با این تفاوت که در اینجا شکایت نه از سر پرخاشگری که از از نظر محتوا بیشتر فیلسوفانه می

 (. 249: 1384)سرامی،  ا در برابر قهر و لطف پروردگار است«روی تسلیم و رض
ارکوازی، گاهی از سر احساس و برای تسکین و تسلی روح نا آرام خویش، اشعار دلکش   رضاغلام

 شود:  و نغزی سروده است که چند بیتی از این نوع در اینجا آورده می 
ده  وه  ئڵتجامه داێم  تو   ن رگاێ 

سه مه  و  شام  ورد   ن بامه داحیت 
 

هه   ژه  خه ئڵتجام  ڕه وڵ  و   ن جامه وف 
قاێم قه  تو  لاێ  ژه   ن قامه مه   ڵبم 

 ( 109،  1393  ) سارایی،                         



 1403 بهار و تابستان  ، 17. پ ، 10. س       پژوهشنامه ادبیات کردی   |136

 

آوری به سبب بیم و امید من است. مدح و  آورم و این پناه: »من پیوسته به درگاه تو پناه میترجمه
)همان،   ستایش تو وردِ صبح و شام من است و دلم نسبت به لطف و بخشش تو امیدوار و مطمئن است«

110 .) 

به     ( ن قامه ڵبم ژه لاێ تو قاێم مه قه ) »ق«  و واج آرایی در واج    (  با شام و سه : ) دوم از آرایۀ تضادشاعر در بیت  

 زیبایی استفاده کرده است.
المحشر بیند و از تنِ لرزان خویش در یوم و همچنین شاعر در ابیات زیر، روح خویش را هراسان می      

کیر،  رس ، نه ر، ته قه رزان ، بیم ، نار، سه ر، له حشه وف ، مه راسان ، خه هه » دهد. وی با استفاده از واژگان  ناله سر می
 سازد:ه مخاطب منتقل می« این ترس و هول و  هراس را به خوبی، بر  و لاڵ مونکه 

 

هه  خه ڕووحم  مه راسان   ن ره حشه وف 
ته  نه  ئوترووش  نه ئوذن،  مونکه رس   ن ره کیر 

 

له ته   سه ن  نار  بیم  ژه   ن ره قه رزان 
ئه  زکر  ژه   لاڵ  ئه زوان،   ن ره کبه لاو 
 ( 53)همان،                                      

تنم از بیم آتش دوزخ، لرزان است. گوشم از بیم نکیر و  : »روحم از ترس محشر هراسان  و ترجمه
 (. 58)همان،  منکر کر، و زبانم از گفتن الله اکبر لال است«

 

 گیری:نتیجه -6
نامه« است که در قالب مثنوی و در بیست و چهار  خان ارکوازی »مناجاترضا غلاماثر اصلی و عمدۀ  

بیشتر در این ،  مقالۀ مورد نظر بدان پرداخته شدهالشّکوی« که در  بند سروده شده است. موضوع »بثّ

هایی ( به صورت محدود نیز نمونهریوییاڵ و خهباوههای وی )چه  در دیگر منظومه اثر نمایان است؛ گر

 شود.  می موضوع یافت از این
علاوه بر بعد مذهبی و معنوی اشعار وی، بعد   -که نشان داده شد  چنان-در دیوان این شاعر کدرد  

گیرد  خور توجه است. وی پس از آن که مورد غضب والی پشتکوه قرار میستیزی او نیز دریاسی و ظلمس
زندان تجربه می  را در  مناجاتو دوران سختی  اشعار زیبای  نامه و همچنین دیگر  کند، در لابه لای 

دهد.  نشان می  هایش با سرودن اشعار و ابیاتی با موضوع گلایه و شکواییه، هنر شاعری خویش راسروده
شکواییه   انواع  به  عرفانی)توجه  فلسفی،  سیاسی،  با   (شخصی،  کدردی  شعر  بر  وی  تسلط  از  نشان 

موضوعات گوناگون دارد. وی در بعد شخصی ابتدا از افعال و کردارِ به زعمِ خویش ناپسند و ناروا، شکوه 
ت و اقبال یکی دیگر از  کند. شکایت از بخنموده و از این وضعیت پیش آمده، احساس شرمساری می

است که بسیاری از ناملایمات زندگی خویش را حاصل بخت و   ردستانیموضوعات شعری این شاعر کد
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متعارف و ناجور آن نیز، دستمایۀ سرودن برخی پندارد. شکایت از روزگار و گردش نااقبال نامیمون می 

 شد.  هایی از آنها تحلیل و بررسیاز اشعار و ابیاتی است که نمونه
ها را در قاب و قالب سیاسی به خواننده عرضه  این جستار نشان داد که شاعر بیشترین شکواییه 

دارد؛ جایی که مورد ظلم حاکمان و سیاستمداران زمانۀ خویش قرار گرفته و روزگاری سخت را در می
شکایات شاعر در بعد   ها وزندان به سر آورده و از ظلم و ستم والیانِ پشتکوه، به ستوه آمده است. گلایه

آورد و در این رهگذر احساس و عواطف ای را به درد می سیاسی و از جورِ والی، دل هر انسان آزاده 
سازد. شاعر، گاهی دستگاه آفرینش را نیز مورد خطاب قرار داده و خواننده را با خود همراه و همسو می

ناپایدارینابرابری و  مقدر  پوچهای  و  پدیداها  میانجامیِ  انتقاد و شکایت  باد  به  را  گیرد. وضعیت  رها 
ها به سرنوشت یکدیگر، دلایل دیگری است تا شاعر  های اجتماعی و بی توجهی انسان جامعه، نابرابری

ایلامی، دادِ سخن داده و بخشی از اشعار خویش را به این موضوع اختصاص دهد. در پایان برای تسکین  
ز روز جزا،  زمینۀ شکواییۀ عرفانی این شاعرِ عارف را به وجود و تسلی روح نا آرام خویش و ترس ا

 سازد. گذاری را در این موضوع نیز فراهم میآورده و بستر گلایه و گلایه 
های زندان را با زبانی ساده  یابیم که وی مسائل و گرفتاریهمچنین با مطالعۀ این پژوهش در می

ن که بیشتر در پی بیان رنج و اندوه خود بوده، کمتر از صنایع کند و با توجه به ایو بی پیرایه بیان می
خان ارکوازی از صنایعی چون: تشبیه، تلمیح، کنایه،  رضاغلامکند. البته باید گفت که  ادبی استفاده می 

کند. شاعر بیشتر در  برد، اما در کل به صنایع ادبی ساده اکتفا میواج آرایی و... در بیان خود سود می
ن درد و تأثیر بر مخاطب است و به »رقص کلام« و آرایش آن کمتر توجه دارد. از دلایل صدد بیا

 توان به موارد زیر اشاره کرد: ها، میتوفیق شاعر در بیان انواع گلایه
 های طاقت فرسا و قرون وسطایی در مورد  وی.ماجرای به زندان رفتن وی و شکنجه  -1
 جمله: مرگ ناگهانی فرزندش. اتفاقات ناگوار زندگی شاعر از    -2
 وضع سیاسی و اجتماعی جامعۀ آن روز.  -3
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